
اقتصادی 66

       ایران با گسترش روابط اقتصادی و مالی با کشورهای منطقه، در حال ساخت سازوکاری تازه برای بی اثر کردن تحریم ها و 
خنثی سازی مکانیسم ماشه است.

چهار شنبه 23 مهر 1404، 22  ربیع الثانی 1447 ، 15 اکتبر 2025، شماره 4808 

گروه اقتصادی -    سفر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، به دوشنبه و حضور ایران در مجمع بین المللی سرمایه گذاری 
۲۰۲۵، نشانه ای از فعال تر شدن »دیپلماسی اقتصادی شرقی« در برابر 
فشارهای سیاسی غرب است. سال ۱۴۰۴ در حالی سپری می شود 
که هشدارهای آمریکا و تروئیکای اروپا درباره بازگشت مکانیسم 
ماشه )Snapback( دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، اما در 
عمل، آرایش جدیدی از روابط منطقه ای در حال شکل گیری است 

که می تواند ساختار تحریم ها را عملًاً بی اثر کند.
تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنســتان، قزاقستان و حتی افغانستان، 
طی دو ســال اخیر به محور تجــارت غیر دلاری و زنجیره تهاتری 
انرژی، خدمــات فنی – مهندسی و کالاهای راهبردی ایران تبدیل 
شده اند. این پیوندها، فارغ از مبادلات رسمی بانکی، بستر جدیدی 
از همکاری های مالی مبتنی بر ارزهای محلی و شبکه های منطقه ای 

تسویه را به وجود آورده است.
از توافق های منطقه ای تا نقشه راه ۱۴۰۴

روابط اقتصادی ایران با کشورهای پیرامونی از دهه ۱۳۷۰ به ویژه پس 
از فروپاشی شــوروی، همواره یکی از محورهای سیاست خارجی 
اقتصادی جمهوری اسلامی بوده اســت. عضویــت دائم ایران در 
سازمان همکاری شانگهای، گسترش کریدور بین المللی شمال – 
جنوب )INSTC( و امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا سه رکن اصلی این دیپلماسی مقاومتی محسوب می شوند.
بر اساس داده های تجاری رسمی، در سال ۱۴۰۳ ارزش کل مبادلات 
ایران با کشــورهای آسیای مرکزی به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید 
که نسبت به سال ماقبل آن ۴۲ درصد رشد نشان می دهد. صادرات 
ایران به منطقه عمدتاًً شامل فرآورده های پتروشیمی، سیمان، فولاد، 
محصولات کشاورزی فرآوری شده و خدمات فنی – مهندسی در 
حوزه نیروگاه و سدسازی است. در مقابل، ایران از این کشورها مواد 

معدنی نادر، پنبه، فلزات صنعتی و نهاده های دامی وارد می کند.
با تقویت مکانیزم های تهاتری )swap( و توافق بر استفاده از ریال، 
سامانی و روبل به صورت دوجانبه، سطح وابستگی به دلار و یورو 

در این تجارت کاهش محســوسی یافته اســت؛ اقدامی که به گفته 
کارشناسان اقتصادی، نه تنها از اثرگذاری تحریم های ثانویه آمریکا 
می کاهد، بلکه زمینه شکل گیری بلوک تسویه منطقه ای با محوریت 

بانک های مرکزی را فراهم کرده است.
سازوکارهای عبور از تحریم؛ دیپلماسی ارز، تهاتر و پیمان های 

دوجانبه
در ســالهای اخیر بانک مرکزی ایران توانســت از طریق ترتیبات 
دوجانبه با تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان بیش از ۴.۷ 
میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به صورت تهاتری تسویه کند. 
این رقم نسبت به میانگین سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد نزدیک به 

۶۵ درصدی را نشان می دهد.
مدل جدید همکاری اقتصادی با تاجیکستان که در سفر اخیر وزیر 
اقتصاد چارچوب اجرایی آن نهایی خواهد شد شامل ایجاد »صندوق 
سرمایه گذاری مشــترک برای پروژه های سبز« و راه اندازی »کمیته 
مشترک منع تحریم« است. مأموریت اصلی این کمیته، شناسایی موانع 
بانکی، به کارگیری پلتفرم های دیجیتالی تســویه منطقه ای و توسعه 

تجارت خدمات در بستر فناوری های غیرمتمرکز است.
به این ترتیــب، ایــران تلاش دارد راه تأمین مالی پروژه های انرژی و 
صنعتی را بدون نیاز به شــبکه ســوئیفت و خارج از دید واشنگتن 
توسعه دهد. تحلیل های اقتصادی نشــان می دهد که هر ده درصد 
افزایش در حجم مبادلات با همســایگان، به طور میانگین می تواند 
۱.۵ واحد درصد از اثر منفی تحریم های مالی بر رشد GDP بکاهد.

نقش مکانیسم ماشه و واکنش ساختاری ایران
بازگشــت احتمالی مکانیسم ماشــه، اگرچه تهدید حقوقی برای 
صادرات نفت ایران محســوب می شــود، اما داده های چهار ماهه 
نخســت سال ۱۴۰۴ نشان می دهد صادرات روزانه نفت خام ایران 
در محدوده ۱.۳۵ میلیون بشکه تثبیت شده است. مقصد اصلی این 
صادرات، عمدتاًً پالایشگاه های کوچک در چین، هند، سوریه و چند 
شرکت مستقل آسیای مرکزی هستند که از مسیرهای تسویه تهاتری 

و نفت در برابر کالا استفاده می کنند.

اینجاســت که عمق روابط اقتصادی ایران با همســایگان تبدیل 
به ســپر مقاومت اقتصادی می شــود. تداوم فروش نفت، میعانات 
گازی و محصولات پایین دســتی در قالــب قراردادهای پایاپای با 
ســرمایه گذاری های زیربنایی، در عمل موجب خنثی سازی نسبی 
فشــارهای ناشی از مکانیسم ماشه شده است. حتی با فرض اعمال 
دوباره تحریم های شورای امنیت، شبکه مالی منطقه ای که اکنون با 
محوریت مسکو، تهران و آستانه فعال است مسیرهای موازی انتقال 

وجوه و تسویه را برای ایران حفظ خواهد کرد.
فرصت تاجیکستان؛ گذرگاه سرمایه سبز

تاجیکســتان بــا منابع عظیــم آبی و جایگاه محــوری در اتصال 
کریدورهای شرقی، یکی از شرکای کم ریسک ایران در چارچوب 
سیاست »ســرمایه گذاری سبز« به شمار می رود. مجمع بین المللی 
 Dushanbe International( دوشــنبه  ســرمایه گذاری 
Investment Forum 2025( که با شــعار »فرصت امروز برای 
پایداری فردا« برگزار شــده، بستری برای معرفی پروژه های انرژی 

پاک، برق آبی، فناوری دیجیتال و صنایع تبدیلی است.
هیئــت ایرانی در این مجمع علاوه بر تأکید بر نقش شــرکت های 
دانش بنیــان در مدیریت مصرف انرژی، پیشــنهاد ایجاد »شــبکه 
سرمایه گذاری سبز ایران–تاجیکستان« را نیز مطرح کرده است. هدف 
این شبکه، جذب سرمایه مستقیم و تأمین مالی مشترک در پروژه هایی 
نظیر احداث نیروگاه های آبی خرد، ســامانه های ذخیره برق و تولید 

تجهیزات خورشیدی در مقیاس صنعتی است.
در شــرایطی که غرب سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را 
محدود کرده، ورود به حلقه تأمین مالی سبز آسیای مرکزی، امکانی 
تازه برای تداوم جذب ســرمایه خارجی فراهم می آورد. منابع مرکز 
پژوهش های اقتصادی نشان می دهد که تنها در سه سال آینده، ارزش 
بازار انرژی ســبز آسیای مرکزی به بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد 

رسید که سهم هدف‌گذاری شده ایران نزدیک به ۱۰ درصد است.
مزیت راهبردی اتصال شبکه های زیرساختی

افزون بر بعد مالی، توســعه زیرســاخت های ترانزیتی میان ایران و 

همسایگان شرق و شمال نیز اثر مستقیم بر کاهش هزینه های تجارت 
دارد. تکمیــل خط ریلی خواف–هرات، اتصال ریلی ســرخس به 
بندرعباس و توســعه مسیر رشت–آستارا، باعث شده است زمان 
ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس از متوسط ۲۸ روز به 

کمتر از ۱۲ روز کاهش یابد.
این تحولات، ایران را به گره راهبردی کریدورهای بین المللی بدل 
کرده است؛ به گونه ای که حتی در شرایط فشار تحریمی، عبور کالا، 
سوخت و محصولات تولیدی از خاک کشور منبع پایدار درآمد ارزی 
ایجاد می کند. ترکیب این مزیت ترانزیتی با تهاتر نفت، گاز و خدمات 
فنی – مهندسی )موسوم به Energy-for-Infrastructure(، به 

منزله معماری اقتصاد مقاومتی نوین در منطقه است.
چالش ها؛ ریسک سیاسی و ضرورت نوسازی نهادی

با وجود موفقیت نسبی در ایجاد کریدورهای جدید مالی، سه چالش 
عمده همچنان پابرجاست؛

۱. ناهماهنگی نهادی میان دستگاه های اقتصادی در اجرای پروژه های 
مشترک با همسایگان؛

۲. کمبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی و بیمه ای به ویژه در تبادلات 
غیر دلاری؛

۳. ضعف در تســویه چندجانبه و کارکرد ســامانه پیام رسان مالی 
مشترک.

به باور کارشناسان، حل این سه چالش می تواند ضریب اثرگذاری 
روابط منطقه ای در خنثی ســازی تحریم هــا را دو برابر کند. در این 
راستا، پیشنهاد ایران برای ایجاد »مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی« 
در دوشــنبه، به عنوان گام نخست شــکل گیری نظام مالی موازی با 

محوریت کشورهای دوست مطرح شده است.

دورنمای پنج ساله؛ از همکاری اقتصادی تا همگرایی مالی
روند تحولات نشان می دهد که ساختار جدید همکاری های اقتصادی 
ایران با همسایگان دیگر صرفاًً معطوف به تجارت کالا نیست، بلکه 
به سمت همگرایی مالی حرکت می کند. با راه اندازی تدریجی پلتفرم 
»ریال دیجیتال منطقه ای« و ارتباط آن با سامانی دیجیتال تاجیکستان، 
انتظار می رود زنجیره پرداخت بر پایه فناوری بلاک چین ملی تا پایان 

۱۴۰۵ عملیاتی شود.
در صورت تحقق این برنامه، ایران می تواند بدون عبور از شبکه های 
مالی غربی، پروژه های مشترک در حوزه های نفت، برق و زیرساخت 
دیجیتال را تســویه و مدیریت کند. برآوردهای کارشــناسی نشان 
می دهد که اگر ســهم تجارت منطقه ای ایران از ۳۳ درصد فعلی به 
۵۰ درصد در ســال ۱۴۰۶ برسد، اثر تحریم های ثانویه در شاخص 

دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در پایان باید گفت در مجموع، تجربه دو دهه اخیر نشان داده است 
که تنوع بخشی به روابط اقتصادی با همســایگان نه تنها از شــدت 
ضربه پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم ها کاســته، بلکه به تدریج 
مکانیسم فشار غرب را به حاشیه رانده است. در چنین فضایی، سفر 
وزیر اقتصاد به تاجیکستان فراتر از یک رویداد دیپلماتیک، حلقه ای 
دیگر در زنجیره خنثی سازی تحریم ها و تدوین نقشه راه توسعه مالی 
غیر دلاری به شمار می رود. تداوم این مسیر – با تمرکز بر انرژی های 
تجدیدپذیر، فناوری مالی بومی و سازوکارهای تهاتری چندلایه – 
می تواند تا میانه دهه ۱۴۰۰، ایران را از وضعیت »اقتصاد مقاوم در برابر 
تحریم« به جایگاه »اقتصاد مستقل از تحریم« منتقل کند. چنین تحولی، 
معنای عملی بی اثر شدن مکانیسم ماشه و تثبیت استقلال اقتصادی در 

فضای منطقه ای خواهد بود.

پیوند اقتصادی با همسایگان؛ سپرایران 
برابر تحریم ها

گــروه اقتصــادی -    طبق ارزیابی ســازمان 
توســعه تجارت، ریشــه اصلی بخش بزرگی از 
چالش های صادراتی کشور نه در تحریم ها، بلکه 
در تصمیمات ناهماهنگ و سیاست گذاری های 
نادرست داخلی اســت؛ به گفته معاون سازمان 
توســعه تجارت تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات 
صادراتی ناشی از تحریم هاست و بخش عمده آن 
به تصمیم گیری های غیرکارشناسی و فقدان تجربه 

عملی در حوزه تجارت بازمی گردد.
امیر روشــن بخش - معاونت ارتقای کســب و 
کارهای بین المللی ســازمان توســعه تجارت 
ایران- درباره جلسه نخستین روز هفته صادرات، 
توضیح داد: هفته جــاری با عنوان »هفت روز با 
صادرات« نام گذاری شــده و امروز، روز نخست 
آن با محوریت »صادرات و قانون گذاری« برگزار 
شد. در این نشست، جمعی از نمایندگان مجلس 
شــورای اسلامی، به ویژه اعضای فراکسیون‌ها و 
کمیسیون هایی که می توانند در توسعه صادرات 
غیرنفتی کشور نقش  آفرین باشند، حضور داشتند.

وی افزود: در این جلســه چهــار محور اصلی 
مطرح شد؛ نخستین موضوع مربوط به بازنگری 
بند )پ( ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم بود که به وضع 
عوارض و مالیات بر درآمد کالاهای خام اشــاره 
دارد. از نماینــدگان درخواســت کردیم در این 
بخش بازنگری انجام دهند تا شرایط برای توسعه 

صادرات تسهیل شود.
معاونت ارتقای کســب و کارهــای بین المللی 
سازمان توسعه تجارت ادامه داد: دومین موضوع 
جلســه، حمایــت از صادرات خدمــات فنی و 
مهندسی بود. ما بر لزوم توجه به موضوع »گارانتی« 
به »گارانتی های دولتی« در قانون برنامه هفتم تأکید 
کردیم؛ چرا که این موضوع در برنامه ششم وجود 
داشت اما تا پایان سال ۱۴۰۳ اعتبار دارد. هدف ما 
این اســت که با استفاده از ظرفیت بانک مرکزی، 
سازوکاری ایجاد شود تا صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی بتوانند از تسهیلات ویژه استفاده 
کنند؛ به این صورت که دو درصد به صورت نقد 
و ۹۸ درصــد در قالب ســفته و ضمانت نامه در 
اختیار آن هــا قرار گیرد تا امکان حضور فعال در 

بازار کشورهای هدف را داشته باشند.
روشــن بخش ســومین محور این نشســت را 
موضوع اعتبار مالیاتی برای صادرکنندگان دانست 
و گفــت: ما معتقدیم اعتبار مالیــاتی موجود در 
قانون نیازمند بازنگری اســت تا تولید با ارزش و 
صادرات محور در کشور تقویت شود. تولیدی که 
ارزش افزوده بــالایی دارد باید از مزایای مالیاتی 
بیشتری برخوردار شود. در حال حاضر، کالاهای 
خام صادراتی به طور متوســط هر تُنُ بین ۳۵۰ تا 
۳۸۰ دلار ارزش دارند، در حالی که کالاهای نهایی 
گاهی از ۱۲۰۰ تــا ۵۵۰۰ دلار در هــر تُنُ ارزش 
صادراتی دارند. هدف ما این است که مشوق های 
مالیاتی به سمت این نوع صادرات با ارزش افزوده 

بالا هدایت شود.
وی چهارمیــن محور مطــرح شــده را اعتبار 
مشوق های صادراتی عنوان کرد و گفت: متأسفانه 

طی ســال‌های گذشته در این بخش شاهد رکود 
بوده ایم؛ در حالی که بودجه کشــور افزایش پیدا 
کرده، میزان مشوق های صادراتی افزایش نیافته و 
درصد تحقق آن نیز بسیار محدود بوده است. در 
جلسه امروز از نمایندگان خواستیم در این زمینه 
کمک کنند. این نشست جنبه اقناعی داشت و در 
چارچوب برنامه »هفت روز با صادرات« برگزار 

شد.
به گفته او، اگر صادرکنندگان به درستی حمایت 
شــوند و مشــوق های مؤثر دریافت کنند، این 
اقدام در نهایت به افزایش ارزآوری برای کشــور 
منجر خواهد شــد. وی تأکید کرد: پهنه اقتصادی 
و تجارت خارجی ایران مبتنی بر پیمان ســپاری 
ارزی اســت و هرچقدر بتوانیم صادرکنندگان را 
توانمندتر کنیم تا در بازارهای هدف مزیت رقابتی 
پیدا کنند، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک 
کرده ایم. نباید فراموش کنیم که سرمایه گذاری در 
تولیــد زمانی معنا دارد که بتوانیم محصول تولید 
شــده را بفروشیم. فروش ارزش آفرین نیز همان 
فروش صادراتی است که به توسعه پایدار اقتصاد 

کمک می کند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش درباره تأثیر 
اسنپ بک )بازگشت تحریم ها( بر تجارت کشور 
گفت: از نظر ما، این موضوع تأثیر چشــمگیری 
ندارد و شــاید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ما را با چالش 
مواجــه کند. اتفاقاًً در شــرایط فعلی، با توجه به 
مواضع دو شریک تجاری اصلی ایران یعنی چین 
و روسیه )این کشورها از اجرای کامل اسنپ بک 
تمکین نکرده و پیشــنهاد تعویق شش ماهه آن را 
هــم دادند(، بخش عمــده آسیب های تجاری و 
صادراتی کشــور ناشی از تصمیمات ناهماهنگ 

داخلی است، نه صرفاًً تحریم ها.
روشن بخش توضیح داد: اگر بخواهیم سهم بندی 
کنیــم، حدود ۲۰ درصد مشــکلات نــاشی از 
تحریم ها اســت و ۷۰ تا ۸۰ درصد دیگر مربوط 
به تصمیمات نادرســت داخلی اســت. افرادی 
بــرای تجارت و صــادرات تصمیم گرفته اند که 
خودشــان تجربه ای در این حوزه نداشته اند، به 
همین دلیل قوانینی تدوین شــده که با واقعیت ها 
هم خوانی نــدارد. باید افراد آگاه و متخصص در 
این حوزه ها حضور داشته باشند تا مسیر درست 

سیاست گذاری و توسعه صادرات طی شود.

معاون سازمان توسعه تجارت عنوان کرد:

قوانین اشتباه، ۸۰ درصد مشکل 
صادرات ایران

گروه اقتصادی-    با گذشت چهار سال از آغاز نهضت ملی مسکن، فشار مالی 
بر دوش متقاضیان این طرح روز به روز سنگین تر می شود. در حالی که قرار بود 
آورده متقاضیان سقف مشخصی داشته باشد، اکنون برخی واحدها در تهران با 

هزینه هایی تا بیش از ۱.۲ میلیارد تومان تحویل می شوند.
افزایش فشــار مالی بر متقاضیان نهضت ملی مسکن ادامه دارد؛ مسئله ای که 
به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی، دلیل بروز آن عدم اتصال پروژه ها به 

تسهیلات بانکی است.
افزایش اقساط نهضت ملی مسکن به یک چالش برای متقاضیان این طرح 
تبدیل شده است. ۴ سال قبل قرار بود متقاضیان طی ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، 
مجموعا ۳۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کنند و با احتساب تسهیلات در 

نهضت ملی مسکن خانه دار شوند.
این در حالی اســت که میزان آورده متقاضیان همپای تورم افزایش یافته و به 
حدود ۱.۲ میلیارد تومان برای واحدهای تحویل شده در تهران رسیده است.

در آخرین نمونه برای پرداخت آورده، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 
در پیامکی به متقاضیان برای پرداخت ۱۰۰ میلیون قسط آورده و افزایش آن 
به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داده است. عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب 

توقف پروژه، افزایش قیمت تمام شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد. 
بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای هر یک میلیون تومان در هر روز 
یک امتیاز، در صورت تأخیر در پرداخت، موارد در امتیازبندی، رتبه متقاضی 
و انتقال متقاضی خوش حســاب به پروژه با پیشرفت فیزیکی بالا )در همان 

پروژه( لحاظ می  گردد.«
اما دلیل افزایش اقساط آورده به نهضت ملی مسکن چیست؟

حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره می‌گوید: متأسفانه 
برخی پروژه های این طرح هنوز به تسهیلات وصل نشده اند. بار مالی معمولًاً 
بین آورده و تســهیلات تقسیم می شــود، یعنی سهمی از آورده برمی دارند و 
سهمی از تسهیلات؛ به ویژه در استان تهران، در رباط کریم و مثلًاً پرند چنین 

مسئله ای مشاهده شد.
وی افزود: برخی پروژه هایشان چنین وضعیتی دارد. وقتی صورت وضعیت 
پیمانکاری که تولید و کار، پرداخت نشود، مشمول تعدیل می شود. این هزینه 
به نحوی مضاعف می شود و متقاضیان ناگزیرند چنین مبالغی پرداخت کنند.

وی بــا بیان این که دلیل اصلی این اســت که منابع مــالی از دو منبع )آورده و 
تسهیلات(  تغذیه نمی شود، اضافه کرد: اگر همزمان تسهیلات نهضت ملی 

مسکن برقرار باشد، قاعدتاًً این وضعیت مدیریت می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه  وشهرسازی یادآور شد: عموماًً پروژه هایی 
که برای متقاضیان آن ها پیامک های ســنگین می‌آید، ناشی از عدم اتصال به 
تسهیلات است. خوشبختانه اغلب پروژه های پرند و تهران اکنون در مراحل 
نهایی امضای قرارداد هســتند و بسیاری از آن ها به تسهیلات وصل شده اند. 
این ها پروژه هایی هستند که دو یا سه سال شروع شده، اما به سیستم تسهیلات 
بانکی وصل نشده بودند.  به این ترتیب، به نظر می رسد تا زمانی که روند تأمین 
تسهیلات بانکی برای پروژه ها به صورت کامل انجام نشود، فشار مالی طرح 

بر دوش متقاضیان باقی خواهد ماند و همچنان ادامه دارد.

ناگهان مسکن  ملی  نهضت  اقساط  چرا 
 افزایش یافت!

گروه  اقتصادی-        همزمان با روند صعودی بی وقفه طلا، 
سرمایه گذاران، طلافروشان و اقتصاددانان به پرسش هایی 
مشترک می اندیشند؛ عوامل این جهش قیمتی کدامند و این 

روند تا چه زمانی ادامه دارد؟
قیمت طلا همچنان بی وقفه افزایشی است و هیچ نشانه ای 
از افت در آن به چشــم نمی خورد. معاملات آتی طلا در 
بورس کالای چندگانه هند)MCX( با رشد۱.۶۲ درصدی 
بــه ۱۲۳ هــزار و ۳۱۳ روپیه به ازای هر ۱۰ گرم رسید که 
بالاتریــن رکورد تاریخی در بازارهای هند محســوب 

می‌شود.
در سطح جهانی نیز قیمت طلا از مرز بی سابقه ۴۱۰۰ دلار 
به ازای هر اونس عبور کرد. این صعود چشمگیر، بار دیگر 
توجه عمومی را به فلز زرد جلب کرده و سرمایه گذاران، 
طلافروشان و اقتصاددانان را به اتفاق به طرح این پرسش 
واداشته است: چه عواملی در این افزایش دخالت دارند و 

این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
نکته برجســته درباره روند صعودی طلا این اســت که 
افزایش یک هزار دلاری اخیر قیمت این فلز گرانبها،  تنها 
در ۲۰۷ روز رخ داده است. در حالی که طلا برای رسیدن 
از یــک هزار به ۲ هزار دلار به حدود ۱۵ ســال زمان نیاز 
داشــت، جهش بعدی بسیار سریع تر بود و افزایش یک 
هزار دلاری دیگر، قیمت آن را ظرف تنها ۱۴ ماه )تا اواسط 
مارس ۲۰۲۵( به سه هزار دلار رساند. از ماه مارس تاکنون 

نیز قیمت طلا هزار دلار دیگر افزایش یافته است!
این نخستین باری نیست که طلا چنین رشدی را تجربه 
می کند. در طول تاریخ مقاطعی وجود داشــته که طلا به 
همین اندازه درخشیده است؛ مقایسه مستقیم با بازه زمانی 
۱۹۷۹ تــا ۱۹۸۰ میلادی و همچنیــن افزایش قیمت در 
جریان »رکود بزرگ« در دهه ۱۹۳۰ هر دو از جهش های 

قیمتی مشابه حکایت دارد.
چرا بهای طلا به شدت در حال افزایش است؟

افزایش اخیر قیمت طلا به عوامل متعددی از جمله عدم 

قطعیت جهانی، انتظارات پولی و ضعف ارزهای داخلی 
نســبت داده می شود. از سال ۲۰۲۲ میلادی، مجموعه ای 
از جنگ هــای جهانی، از تهاجم روسیه به اوکراین گرفته 
تا افزایش تنش ها بین چین و تایوان و همچنین آمریکا و 
چین، به همراه جنگ طولانی مدت غزه، ثبات مالی جهانی 
را متزلزل کرده اســت. در میان ایــن هرج ومرج، طلا بار 
دیگر به عنوان سرمایه ای امن مورد توجه قرار گرفته است.

بانک های مرکزی پیشتاز این روند بوده و در سال های اخیر 
ذخایر طلای خود را به طور چشمگیری افزایش داده اند. 
طبق داده های شــورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در 
ســال ۲۰۲۲ حدود یک هزار و ۸۲، در سال ۲۰۲۳ حدود 
یک هزار و ۳۷ و در ســال ۲۰۲۴ با رقم رکوردشکن یک 
هزار و ۱۸۰ تُنُ، طلا خریداری کردند که بیش از دو برابر 
متوسط سالانه قبلی )حدود ۵۰۰ تن( است. افزون بر این، 
بسیاری از کشــورها ذخایر خــود را از خزانه های بانک 
مرکزی انگلیس به ضرابخانه های داخلی منتقل کرده اند 
که نشــان دهنده تلاش برای استقلال مالی است. به عنوان 
مثال، هند حد فاصل سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۱۴ 

تن طلا به این کشور بازگرداند.
افزون بر این، افزایش قیمت طلا با ضعف دلار آمریکا نیز 
ارتباط دارد. شاخص دلار که قدرت اسکناس سبز آمریکا 
را در برابر ۶ ارز اصلی رصد می کند، در سال ۲۰۲۵ حدود 
۱۰ درصد کاهش یافته و سرمایه گذاران را از دارایی های 
دلارمحور دور کرده اســت. این کاهش از سیاست های 
تعرفه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نشات 
گرفته که تجارت جهانی را تحت فشار قرار داده و علاوه بر 
این، انباشت بدهی دولت آمریکا را وخیم کرده است. طرح 
پیشنهادی او که آن را »لایحه بزرگ و زیبا« توصیف کرده 
است، می تواند بیش از ۳.۹ تریلیون دلار به بدهی آمریکا 
بیفزاید. با افزایش کســری  بودجه، مؤسسه اعتبارسنجی 
مودیــز »Moody’s« رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد 
و این امر جذابیت طلا را به عنوان دارایی امن و بلندمدت 

بیش از پیش تقویت کرده است.
طلا پیش از این، چه زمانی رشدی مشابه را تجربه کرد؟
این نخستین باری نیست که طلا چنین روند فوق العاده ای 
را تجربه می کند. حد فاصل سال های ۱۹۷۸ و اوایل ۱۹۸۰، 
قیمــت جهانی طلا از حــدود ۲۰۰ دلار به بیش از ۸۵۰ 
دلار بــه ازای هر اونس، یعنی چهار برابر، افزایش یافت. 
عوامل این افزایش شامل تورم دو رقمی، شوک های نفتی 
و بحران هــای ژئوپلیتیکی از جمله انقلاب ایران و حمله 

شوروی به افغانستان بود.
در جریان رکود بزرگ، جهــان با فروپاشی بانکداری و 
کاهش تورم مواجه شــد. فرانکلیــن روزولت، رئیس  
جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۹۳۳، مالکیت خصوصی 
طلا را ممنوع کرد و در ســال ۱۹۳۴ تحت »قانون ذخیره 
طلا«، قیمــت فلز زرد را از ۲۰.۶۷ به ۳۵ دلار در هر اونس 
ارزش گذاری کرد. این تغییر سیاست، قیمت رسمی طلا 
را در حدود ۷۰ درصد افزایش داد که یکی از بزرگ ترین 

جهش های تاریخی محسوب می شود.
هرچند که این افزایش بــه طور عمده مدیریتی و ناشی 
از سیاســت گذاری بود و بازار در آن نقشی نداشــت، اما 
ثابت کرد که سیاست های پولی و ترس از کاهش ارزش 
ارز می تواند تقدیر طلا را یک شــبه تغییر دهد. پس از آن 

قیمت ها تحت سیستم »برتون وودز« تا دهه ها پایدار ماند 
تا اینکه طلا در سال ۱۹۷۱ به طور کامل آزاد شد.

آیا تاریخ تکرار می شود؟
تاریخ نشان می دهد که بزرگ ترین جهش های قیمتی طلا 
اغلب با هراس، تورم و عدم قطعیت همراه بوده اســت و 
پس از بازگشت ثبات و نرخ  بهره بالاتر، این رون فروکش 

می‌کند.
جهش دهه ۱۹۳۰ از سیاســت گذاری نشات گرفت اما 
عمده دلیل جهش ســال ۱۹۸۰ تورم بود. افزایش قیمت 
کنونی تلفیقی از هر دو عنصر است؛ عدم قطعیت در حوزه 

سیاست گذاری و هراس جهانی.
با این وجود،  خلاف گذشته، هم اکنون بانک های مرکزی 
خود جزو بزرگ ترین خریداران طلا هســتند. به عنوان 
نمونه، بانک مرکزی هنــد ذخایر طلای خود را به بیش 
از ۸۵۰ تــن افزایــش داده و از دارایی‌های دلاری فاصله 

گرفته است.
این تقاضای یکنواخت ممکن اســت حتی در صورت 
فروکش کردن هیجانات معاملاتی، از قیمت ها حمایت 
کند. با این حال، تحلیلگران هشدار می دهند که در صورت 
کاهش شدید تورم و افزایش نرخ بهره، این امکان وجود 

دارد که طلا با اصلاحی مشابه سال ۱۹۸۰ مواجه شود.

یک سر و هزار سودای طلایک سر و هزار سودای طلا
سرمایه گذاران به چه می اندیشند؟ 


